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Abstract 

Persian translation of "Ibn Khaldon And History' - a book by Mohammad Talbi 

(1921- 2017);  a Tunesian historian and thinker - provide a fortune to Iranian for 

getting familiar with the author and his thoughts.  Although Talbi wrote various 

works in the field of Muslim thought and history during his life, but a few of his 

works are translated into the Persian language. Talbi has several articles on Ibn 

Khaldon life and his Moghaddameh but Ibn Khaldon And History is a single book of  

Talbi that has been translated and published in the Persian language. After reviewing 

Ibn Khaldun thought, Talbi asks about the purpose of history. This question 

inevitably leads to other issues, and finally, Talby comes to the answer: History is 

inevitably constantly moving towards civilization. Talbi named this prosses: “Sonnat 

Allah”. The survey aims to provide a critical assessment of the book and its 

translation. The most important issue that has been criticized is Talbi Eurocentric 

historiography.  
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  خلدون و تاريخ ابنارزيابي انتقاديِ كتاب 

  *انوش ابوالحسن فياض

  چكيده
تاريخ نگار و انديشمند تونسـي بـراي   اثر محمد طالبي  "خلدون و تاريخ ابن "ترجمة كتاب

زبانان فرصتي را فراهم كرده است تا با افكار و نوع نگرش وي آشنا گردند. هر چند  فارسي
) آثار متعددي در حوزة تاريخ و تفكر مسـلمانان  1921 -2017اش ( طالبي در طول زندگاني

او كـه در برخـي   هـاي   صرف نظر از برخي مقالات و مصاحبه - پديد آورده است اما گويا 
اين كتاب تنها اثر منسجمي اسـت كـه از    - نشريات ايراني ترجمه و به چاپ رسيده است 

هاي  وي به بازار نشر كتاب ايران عرضه شده است. طالبي در اين كتاب با مروري بر انديشه
خلدون به دنبال پاسخ به اين پرسش اساسي است كـه: آيـا تـاريخ از مسـير مشخصـي       ابن

آورد و  ست؟ اين پرسشي است كه لاجرم مباحث ديگري را نيـز بـه دنبـال مـي    برخوردار ا
ناپـذيري همـواره بـه سـوي      رسد كه تاريخ به طرز اجتناب نهايت طالبي به اين پاسخ ميدر

 "سـنت االله "در حـال حركـت اسـت. طـالبي ايـن حركـت را بـا عنـوان          ]تمـدن [ حضاره
 ارزيـابي  و نويسـنده  آراء از انتقـادي  تحليل يك ارائة هدف با مقاله سازد. اين مي  مشخص
 مقالـه،  ايـن  در شـده  گذاشـته  نقـد  بـه  مباحـث  جمله از. است يافته نگارش كتاب، ترجمه

  .است طالبي نگارش در محور اروپا نگري تاريخ رسوبات
  .اروپامحور نگري تاريخ. تاريخ خلدون. محمدطالبي. فلسفة ابن ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
 فلسـفه،  هاي دانشـگاهيِ متمـايزي همچـون تـاريخ،     روزگار ما كه در رشتهبراي دانشوران 

شناسـي   شناسـي و جمعيـت   انسـاني، مـردم   اجتماعي، جغرافيـاي  شناسي شناسي، روان جامعه
او بـه همـان ميـزان كـه      مقدمـه خلـدون و   كنند سـخن گفـتن از ابـن    تدريس و تحقيق مي

ايــن دانشــوران بايــد بــراي ه اي كــ برانگيــز اســت، ســاده نيســت. نخســتين مســأله رغبــت
بخشيدن و پاسخ گفتن به آن اقدام كننـد تعيـين نسـبت ميـان دانـش امروزينشـان و        وضوح

از  "العمران علم"خلدون ادعاي عرضة آن را داشته است و تحت عنوان  است كه ابن  انشيد
 نظران صاحب به مقدمه، در شده مطرح آراي غناي« توان پذيرفت كه آن ياد كرده است. مي

 در كـه  بيابنـد  را متعـددي  مكاتب ي ريشه آن، مطالب درخلال كه داد را امكان اين پرشمار
). امـا هرچنـد انبـوه در    33: 1391(الطـالبي،  »انـد  گشـته  مبدل مستقل علومي به اخير اعصار

دانشـورانِ   كنـد بـراي   عرضه مـي  مقدمهخلدون در  ها كه ابن اي از نظرات و ديدگاه تنيده هم
آورد تـا بـا توسـل بـه آن      هايي را فـراهم مـي   هاي دانشگاهي دستمايه از اين رشتهكدام   هر

سـخني  بـراي اغلـب ايـن      خلدون اقدام كنند، اما اين هـم  سخني با ابن نظرات، به نوعي هم
 خلـدون  مطالعاتيِ ابـن  يابد. نه تنها روش دانشوران همواره تا پايان به نحو مطلوبي ادامه نمي

خلدون در نگارش  هاي ابن پذيرد بلكه دغدغه هاي نوين انطباق نمي ناسيش راحتي با روش به
توسط او ما را با اقتضائات خاصي از حيات تمدني جوامع اسلامي  "علم نو"مقدمه و طرح 

هـاي امـروزي نيسـت.     كند كه لزومـاٌ و در همـه حـال قابـل انطبـاق بـا دغدغـه        مواجه مي
شـويم كـه از ظـنّ     شناساني مواجه مي خلدون ا ابنروست كه در بسياري از موارد ما ب اين  از

  اند. خود با او يار گشته
ــاب  "در  ــادي كت ــابي انتق ــنارزي ــاريخ اب ــدون و ت ــا آراء انديشــمندي مســلمان   "خل ب
خلـدون را از   اش سعي دارد ابن شويم كه طي گذار از دو مرحله در حيات فكري مي  مواجه

به نظرات ابن خلدون از منظر اقتضائات عـالمَ  محور خارج ساخته و  نگريِ اروپا بستر تاريخ
تمدن اسلامي بنگرد. اين كه او تا چه حد در اين امر توفيق يافته است در خلال ايـن مقالـه   

  در معرضِ ارزيابي انتقادي قرار خواهد گرفت.
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  اثر و نويسنده معرفي. 2
انجـام   ره سـپيده  و حسـني  محسـن  طالبي با ترجمه نوشته محمد تاريخ و خلدون ابنكتاب 
نسخه منتشر شده اسـت.   1500در شمارگان  1391اسلام در سال  تاريخ پژوهشكدة توسط
ــد ــالبي محم 1(ط

Mohamad Talbi) (2017 -1921 (ــر ــق و متفك ــلمان، محق ــر مس  در دكت
 در و تـونس  دانشـگاه  انسـاني  علـوم  و ادبيـات  دانشـكدة  سابق رئيس و استاد تاريخ،  رشته
 منظـر  از 2اغالبـه  فرمـانروايي «. اسـت  بوده تونس فرهنگستان رئيس 1983 ـ 1993هاي سال

 در 1966 سـال  در كـه  اسـت  تـاريخ  رشتة در وي دكتراي رسالة عنوان »سياسي و تاريخي
 اسـلام  تـاريخ  در فراوانـي  و متنـوع  آثـار  و هـا  پـژوهش  صـاحب  وي. شـد  منتشـر  فرانسه

   .است مسيحيت و اسلام وگوي گفت موضوع و معاصر اسلامي مسائل ،)ميانه  عصر(
توان از دو مرحله در حيات فكري طالبي سخن گفت؛ دوران متقدم و دوران متـأخر.   مي

بسيار مهم اسـت.   خلدون و تاريخ ابنتوجه به اين دو دورة حيات فكري، در ارزيابي كتاب 
 شود كم و بيش در فضاي طالبي در مرحلة اول كه دوران متقدم حيات فكري او را شامل مي

زنـد. در ايـن مرحلـه، وامـداري او بـه نگـرش        محور قلم مي نگريِ اروپا استشراقي و تاريخ
هـاي   اروپامحور تا آن حد است كه تقريباً همة آثاري كه در اين دوران نگاشته است به زبان

اروپائي است و اثري به زبان عربي در اين دوران عرضه نكرده است. اين امـر شـايد بـدين    
كه بر اساس تلقيِ دوران متقدم، طالبي زبان عربي را براي افادة مقصـود و  جهت بوده باشد 

ارائة مفاهيم دقيق در موضوعات علوم انساني و مباحث تمدني و تـاريخي فاقـد تـوان لازم    
دونـور از دولـت فرانسـه در     دانسته است. شـايد بتـوان دريافـت نشـان لياقـت لوژيـون       مي
را اوج اين مرحله دانست. اما در دوران متأخرِ حيات  )127: 1391 طالبي،: ك.ر( 1964  سال

فكريِ او كه به تدريج او را به عنوان يك نوانديش دينـي مطـرح سـاخت دو نكتـه جلـب      
هاي اين دوره  ترين كتاب هاي اين دوره و به خصوص مهم كند. يكي اين كه كتاب مي  توجه

اين كه تلاشي محسوس از جانب اند و ديگر  اش به زبان عربي نگاشته شده از حيات فكري
هـايش را   وي براي وضع مفاهيم و اصطلاحات جديد به زبان عربي جهت عرضـة انديشـه  

هاي او در جهت بازگشت به مواريث دينـي و اسـلامي بـراي فهـم مسـائل       شاهديم. تلاش
امـة الوسـط:   جهان معاصر به ويژه در دو كتاب او كه به زبان عربـي نگاشـته شـده اسـت (    

و عيال االله : افكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه و  3)1990(و التحديات المعاصرهالاسلام 
بازتاب يافته و باعث شده است كه حداقل در تـونس از وي بـه عنـوان     4)1992( بالاخرين
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اهتمـام  هاي تفكـر عربـي و اسـلامي كـه بـه تجديـد فكـر دينـي          يكي از بارزترين چهره«
  ياد شود.  5»است  ورزيده

توانـد   ر طالبيِ متأخر گرچه باب تجديد فكر ديني بـاز اسـت امـا ايـن امـر نمـي      در نظ
 باشد كه با نام و بهانة علم از خطوط قرمز يعني ضروريات دين تجاوز شود. طالبي  توجيهي

 واژه وي مـثلاً . بـود  هـم  دينـي  فكـر  تجديـد  حـوزة  در جديـد  اصـطلاحات  برخـي  مبدع
رفتار كساني كه به بهانـه نوانديشـي، ضـروريات اسـلام را      به اشاره در را "انسلاخسلاميه"

برد. محمد ارَكون و عبدالمجيد شرفي از جمله متفكـران معاصـر    گيرند به كار مي ناديده مي
 "انسلاخِ (پوست كندن) اسلام"تونسي هستند كه از سوي طالبي به عبور از خطوط قرمز و 

  . )306 و 305 :2016 عافيه، بن عمر: ك.ر( اند. متهم شده
 تاريخ نه او كه معنا بدين است بينابيني نگاهي آن علمي جايگاه و تاريخ به طالبي نگرش

  :او گفتة به. كند مي تلقي علمي وجاهت فاقد را آن نه و داند مي كاست و كم بي علم يك را
 و هـا  روش كـه  رو آن از اسـت  علـم . نيسـت  علم است، علم كه حال همان در تاريخ

 سـطح،  بـالاترين  در تـازه،  هاي آوري فن از امروزه و گيرد مي كار به را علمي ابزارهاي
 مسـائل  عقلانـي  سـاماندهي  و فهـم  براي را لازم اطلاعات و ها داده همه تا برد مي بهره

 و نظـر  بـه  رسـيدن  امكـان  ما به ها آوري فن و ها روش ابزارها، اين. باشد آورده فراهم
 علمـي،  هـاي  آوري فـن  و هـا  روش ابرازها، اين وجود با اما. دهد مي را روشني انديشه
 كه است محال و نويسد مي شخص را تاريخ كه است اين آن، و ماند مي باقي نكته  يك
   .يابد رهايي خويش دهنده شكل عناصر و مغز فكر، سيطره از بتواند شخص اين

 اسـت  فرانسـوي  زبـان  به تاريخ و خلدون ابن كتاب همين جمله از و طالبي آثار ترِ بيش
 غيرعربي آثار از برخي. است نوشته عربي و هلندي و ايتاليايي زبانهاي به نيز هايي كتاب ولي
 علائـق  فهرسـت  در رسـد  مـي  نظـر  بـه . است شده ترجمه عربي به ديگران، وسيله به وي،

كتـاب   از گذشـته  زيـرا  اسـت  داشـته  ويـژه  جايگـاهي  خلدون ابن موضوع طالبي مطالعاتي
: از عبارتنـد  كـه  اسـت  نگاشـته  موضوع همين در نيز را ديگري مقالات تاريخ و خلدون ابن

 ،)1967( خلـدون  ابـن  حـق  در سـتم ، )1955( سياسـي  نظـم  تـاريخ  و خلـدون  ابـن  مقدمة
: تكامـل  نظريـة  ،)1967( )2( علم زايش ،)1967( )1(جديد علم و) خلدون ابن( علم  زايش
 شناسي روش و) 1979(خلدون ابن مقدمة در آن اثر و اسلامي ـ عربي تفكر در آن هاي ريشه

  ).1379(ر.ك: طالبي، ) 1980( العبر ديوان و مقدمه در آن اثر و خلدون ابن تاريخي
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خلـدون   طالبي گرچه يك متفكر تونسي است اما توجه او به موضوعات مرتبط بـا ابـن  
تـاريخيِ محـض نيسـت بلكـه     صرفاً علاقـه بـه يـك شخصـيت همـوطن و يـا موضـوع        

هـاي   انديشـه  - اش  مخصوصـاً در دوران متـأخر حيـات فكـري     –رسد بـراي او   يم  نظر به
خلدون به عنوان راه برون رفتي براي جوامع اسلامي معاصر و نسبت اين جوامع با تمدن  ابن

  خلدون از آن حيث شايسته بذل توجه است كه:  غربي موضوعيت مي يابد. به نظر او ابن
 او كـه  مبـاني  آن نـاگوار،  بخـت  از امـا . گشود انساني تفكر روي به را عريضي درهاي
 داشـت،  را آينـدگان  سوي از مشعل اين حمل گيري عهده و گيري پي اميد و كرد  وضع
. نرسـيد  او سـطح  بـه  عربـي  مسـلمان  هـيچ  انديشـة  او از پـس  و نشد دنبال او از پس

 بنـابراين، . نبود خلدون ابن انديشه سطح در كدام هيچ اما آمد، پديد فراواني هاي انديشه
 او هـاي  انديشـه  از عميقـاً  مـن  اعجاب و دارم او هاي انديشه به جدي اهتمامي من اگر

 از فراگيـر  و جـامع  ديـدگاهي  توانسـت  كـه  اوست قدرت سبب به شود، مي برانگيخته
 همـه  آفـاق  كـه  كنـد  عرضـه  مـا  به تلفيقي نگاهي و كند عرضه اسلامي -  عربي تمدن
 تـا  گرفتـه،  شناسـي  جامعـه  و اقتصـاد  علـم  از -  امـروزي  اصـطلاح  به -  انساني  علوم
 از را سـبقت  گـوي  كـار  ايـن  در و بگشـايد  ما روي به را شناسي انسان و شناسي روان
  .ربايد  همه

خلدون مبني بر ارائة  از جمله ادعاي ابن - خلدون  او موضوعات طرح شده در مقدمة ابن
گـذارد. از همـين رو معتقـد اسـت      را در بستري ميان تمدني به بحث مـي  -  "علم نو"يك 

توان بـه معضـلات پيشـاروي     باتكيه بر ميراث تمدني اسلام و نه با تقليد از تمدن غربي مي
  مسلمانان پاسخ داد. به زعم او براي مواجهة مناسب با تمدن غربي:

 – دارنــد ناســيش شــرق كــه آنــان برابــر در -  هــم مــا كــه اســت ايــن كــار بهتــرين
 عينك از را ما فرهنگي هاي داده همه و دين تمدن، كه آزادند آنان. بپروريم  شناسي غرب
 مثبـت  و مفيـد  واكنش اما. ناخوش يا باشيم داشته خوش را كار اين ما چه ببينند، خود
 است آن بلكه شويم، مشغول شناسي شرق اتهامي و القائي حذفي، نقد به كه نيست اين
 و غـرب  تمـدن  كـه  باشـيم  داشته مسلمان عالم گروهي يعني. بپروريم شناس غرب كه

 چشـم  هـاي  عدسـي  از هـم  ما گاه آن باشند، كرده فهم و درك خوبي به را آن مقومات
 شايسـته  و حقيقـي  پاسـخ . كنـيم  تاويـل  و درك را آن و بنگـريم  غـرب  تمدن به خود
  .است  همين
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تاريخي غربيـان نيسـت بلكـه بـه معنـاي توجـه       البته اين به معناي بي اعتنايي به تجربة 
 او نگـرة تـاريخي   در انتقادي به اين تجربه و پرهيـز از شـيفتگيِ كوركورانـه اسـت. آنچـه     

  گويد:  انقطاع. مي و گسست نه و است پيوستگيِ تاريخي و استمرار و اتصال است  برجسته
 آن براي نه دارد، »  گذشته« عقلانيت درك در نقشي او. است اتصال اين پي در مورخ،

 مـا  عقلـي  حـوزه  بـه »  گذشـته « كـه  اين براي بلكه بماند، گذشته صرفا ،» گذشته« كه
 بخشد. مـن  توانايي آينده، براي شدن آماده و امروز مشكلات حل در ما به و شود  وارد

 سـطح  در فقـط  رابطـه  ايـن . دارم روز مشكلات همه با صميمانه اي رابطه -  شخصاً - 
 رو آن از اسـت،  انسان حيات با اي رابطه بلكه نيست؛ اسلامي عربي، تمدن رويدادهاي

 كوشد مي و دارد پيوستگي -  آينده و حال گذشته، از -  خود غير با و است» انسان« كه،
. كند زندگي بيگانگي و گسست دروني، دوگانگي از دور به و معقول مفهوم، اي گونه به

 گرفتـار  گذشـته،  عقلـي  و روشـن  پـردازش  عدم دليل به كه است اين ما امروز مشكل
. است نمايان گذشته از بيش امروزه مشكل، اين. شويم مي گسيختگي  ازهم و كاري شلوغ
. هستند يكديگر همسايه -  باشند كه جا هر -  ها انسان همه كه بگوييم توانيم مي امروزه

 -  هـا  اروپـايي  و هـا  افريقـايي  هـا،  امريكايي ها، چيني ها، ژاپني با كه كنم مي احساس من
 -  ديـداري  ابزارهـاي  لطـف  بـه  را احسـاس  ايـن  و معاصـرم  -  ابعاد همه در و حقيقتا

  6.دانم مي رايج شنيداريِ

و   توان متفكري مسلمان برشمرد نـه فقـط از آن نظـر كـه در جامعـه      طالبيِ متأخر را مي
بنايي اساسـي  سرزميني مسلمان به دنيا آمده است بلكه از آن جهت كه براي او تفكر ديني م

براي مواجهه با عالم هستي شده است. از نظر او برجسـتگي پيـام اسـلام بـه آن اسـت كـه       
مخاطب آن، همه بشريت است (يا ايها الانسان/ يا ايها الناس)، در حـالي كـه تمـامي اديـان     

). كليد 1379اند(طالبي،  قبلي خود را در محدودة قومي و يا جغرافياييِ خاصي تعريف كرده
ه در عنـوان كتابهـايش نيـز    اش ك ـ ن اصلي تفكـر او در دوران متـأخر حيـات فكـري    واژگا
( در اشاره  "االله عيال"اسلاميِ تفكر او را برجسته ساخته است.  –شوند صبغه ديني  مي  ديده

  هاست. واژه (در اشاره به جامعه مسلمان) از جملة اين كليد "ميانه امت"به جامعه بشري) و 
  

  كتاب ساختار معرفي 1.2
 صـفحة  عنـوان،  صفحة از غير و است صفحه 130 داراي تاريخ و خلدون ابن كتاب ترجمة

 مقدمـة  ، فهرسـت مطالـب و  )اسلام تاريخ پژوهشكده رئيس از( اول سخن كتاب، شناسنامة
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 بـه  توان مي را كتاب مابقي - اند  داده اختصاص خود به را كتاب 10 صفحه تا كه-  مترجمان
 آثـار  و زنـدگي  شـرح  ،)صفحه 3( نويسنده پيشگفتار:  كرد تقسيم شرح اين به قسمت پنج
، )صـفحه  78 اسـت  كتـاب  اصلي بدنه كه( تاريخ باب در ، تأملاتي)صفحه 20( خلدون ابن

 ).صـفحه  12( نمايـه  و صفحه)  5پيوست ( دو صفحه)، 3كتابنامه( ،)صفحه 3( گيري نتيجه
كند  محتواي كتاب را عرضه مي فهرست مطالب كتاب در دو صفحه به خوبي نمايي كلي از

البته در همين فهرست بعد از كتابنامه و قبل از نمايه، دو تيتر ديگر (نگاهي گذرا به زنـدگي  
ابن خلدون و شرح مختصري از سوابق محمد الطاّلبي) آمده اسـت كـه هـر چنـد پيوسـت      

د نمايـه  اند. در مـور  مشخص نشده 2و  1شوند اما با عنوان پيوست يا ضميمه  محسوب مي
از جامعيـت لازم  هـاي محـدودي كـه دارد     نيز اين نقد وارد است كـه بـه واسـطة مـدخل    

  اند. است زيرا بسياري از اعلام كتاب در نمايه لحاظ نشده  بهره بي
  

  اثر توصيف و ارزيابي شكليِ 2.2
هايي وجود دارد كه براي يك كتاب معتبر  ) كاستي4متأسفانه در صفحه شناسنامه كتاب (ص

شود. مواردي نظير اين كه: سال تولد و درگذشت نويسـنده   ضعف جدي محسوب مي نقطه
و نيز سال تولد مترجمين ذكر نشده است. همچنين عنوان كتاب به زبان اصلي و اطلاعـات  

اي كه از روي آن ترجمه صورت گرفته است ارائه نشده است. هرچند  شناختيِ نسخه كتاب
كتاب را بايد به حساب ناشر گذاشت و نـه متـرجم ولـي     ها در شناسنامه مسلماٌ اين كاستي

نيز به اين موارد اشاره نشده اسـت. متـرجمين در    "مقدمة مترجمان"بايد افزود كه حتي در 
با توجه به اين كه متن اصلي اين كتاب به  - گذارند كه  مقدمه خود اين امر را هم ناگفته مي

آيـا كتـاب را از مـتن     –آن وجود دارد  زبان فرانسه چاپ شده است و ترجمه عربي هم از
اند و يا از ترجمة عربيِ آن و اين حداقل انتظاري است كه  فرانسوي به فارسي برگردان كرده

توان دريافـت كـه    خواننده مي تواند از مترجم داشته باشد. البته با دقت در مطاوي كتاب مي
گيري در ادامه  . دليل اين نتيجهاين كتاب بايد از متن فرانسوي به فارسي برگردان شده باشد

  (در مبحث ويرايش ادبي) خواهد آمد.
بر اساس اطلاعات مندرج در صفحة شخصي نويسنده گويا متن اصلي اين اثر به زبـان  

 2006و  1974به چاپ رسيده و بعـد از آن نيـز در سـال هـاي      1965فرانسه ابتدا در سال 
اشــر در مــورد مشخصــات . بــا وجــود ســكوت متــرجم و ن7تجديــد چــاپ شــده اســت



  1400، اسفند 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   338

 

شناختيِ نسخه اصلي كه از روي آن، ترجمة فارسي صورت گرفته اسـت از ايـن كـه     كتاب
 كه داد تشخيص توان است مي شده گذاري تاريخ 2006 ژانويه تاريخ به نويسنده گفتار پيش

اي كه نويسـنده در   است. ضمناً با توجه به اشاره شده انجام 2006 چاپ روي از اين ترجمه
در ترجمه فارسـي بـه غلـط     -  كند گفتار به نظرات ساموئل هانتينگتون مي واخر همين پيشا

اي كـه در مـورد    بينانـه  و نيـز بـا اشـارة اميدوارانـه و خـوش      - همينگتون درج شده اسـت! 
در همـه   ]مسلمانان/ اعـراب   [ي ترقي و پيشرفت ما  سده« كند و آن را  ميلادي مي  21  قرن
فقـط يـك    2006توان احتمال داد كه  تجديد چاپ كتاب در سال  شمارد، مي برمي» ها زمينه

 اوايـل  و 20 قـرن  اواخـر  تـاريخيِ  شـرايط  تجديد چـاپِ صـرف نبـوده و نويسـنده بنـابر     
ميلادي تجديد نظرهايي نيز در متن اوليه به عمل آورده باشد. آنچه اين احتمـال را    21  قرن

گفتـارش آورده اسـت كـه     ن است كه هر چند نويسـنده در ابتـداي پـيش   بخشد آ قوت مي
اما » خلدون ابن مرگ سالگرد ششصدمين تكريم براي است اي بهانه حاضر اثر چاپ تجديد«

چــاپ جديــد ايــن اثــر فراتــر از تكــريم «گفتــار تصــريح دارد كــه:  در پايــان همــين پــيش
 »واردي اميـدوار كننـده اسـت   است؛ چرا كه حاوي مضـاميني بـراي تـدبر و م ـ     خلدون ابن

 بـا  نسـبت  در خاصي وضع كتاب اين جهت مي توان گفت كه اين . از)12: 1391  الطالبي،(
 و شده نگاشته متقدم طالبيِ دوران در كتاب اصل كند؛ مي پيدا طالبي فكري حيات دورة دو

 را متـأخر  طـالبيِ  از ردپـايي  اسـت  بـوده  همـراه  نظرهـايي  تجديـد  بـا  كه آن چاپ آخرين
  .دارد  همراه به

ــنده ــاب مباحــث نويس ــلي 8بخــش دو در را كت ــه اص ــر ك ــدام ه ــامل مباحــث  ك ش
است تدوين و عرضه كرده است. در بخش اول گزارشي مختصر از شرح زندگي   تري فرعي
دارد » تأملاتي در باب تاريخ«شود و در بخش دوم كه عنوان  خلدون و آثار او عرضه مي ابن

پرداخته شده اسـت. در ايـن    مقدمهخلدون از خلال كتاب  هاي ابن به كندوكاوي در انديشه
كند زواياي مختلـف آراء   شود، نويسنده سعي مي يبخش كه قسمت اصلي كتاب را شامل م

خلدون را راجع به مباحثي چون مسير تاريخ، علم عمران، عصبيت و دولت، باديه نشيني  ابن
و حضاره، انحطاط تمدن و مسأله پيشرفت و تكامل به بحث بگذارد. سؤال اصلي او در اين 

) و 37: 1391طـالبي، »(ت؟ردار اس ـآيا تاريخ از مسير مشخصي برخـو « بخش اين است كه 
اين جريان به نحو اجتناب ناپذيري همواره بـه سـمت   «نهايت به اين پاسخ مي رسد كه: در

. در صـفحات پايـاني و قبـل از نتيجـه گيـري،      )37: 1391طالبي،(»حضاره در حركت است
خلـدون را در پيونـد بـا عامـل ديـن       نويسنده به اين سمت متمايل مي شود كه انديشه ابـن 
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مـي كنـد امـا    اي را عرضـه   جه قرار دهـد. ايـن بخـش بـا ايـن كـه نكـات ارزنـده        موردتو
رسد كه به خوبي در پيوند با پيكرة اصلي كتاب كه ابن خلدون را در بستري فارغ  مي  نظر به

  كرد جفت وجور نمي شود. از پيوندها و تعلقات ديني بررسي مي
  

  اثر فني هاي ويژگي 3.2
گوي هميشگي و تكراريِ انتشارات پژوهشـكدة تـاريخ   طراحي روي جلد كتاب در قالب ال

اسلام عرضه شده است. پشت جلد كتاب نيز به درج بخشـي از پيشـگفتار نويسـنده و نيـز     
خلـدون اختصـاص    و شخصـيت ابـن   تعريف و تمجيدهايي در مورد شخصـيت نويسـنده  

هتـر بـود   است كه به ويژه راجع به نويسنده و محتواي كتاب چندان روشنگر نيست. ب  يافته
مترجم و يا ناشر پشت جلد كتاب را به درج توضيحات روشنگرتري در مـورد نويسـنده و   

دادند.  صحافي، قطع اثر، انـدازه قلـم و صـفحه آرائـي كتـاب مناسـب        اثر او اختصاص مي
  ارزيابي مي شوند.

  
  ويرايشي) ـ نگارشي قواعد رعايت سجاوندي، علائم(ادبي:  ويرايش 4.2

ابـل فهـم اسـت و مـوارد معـدودي      مجموع روان، بـه دور از دشـواري و ق  متن ترجمه در 
دارد كه نتوان مقصود نويسنده و يا مترجم را دريافت. از جمله اين موارد معدود درج   وجود

است كه توجيهي براي آن يافت نشد و  81در پايان پاراگراف پنجم در ص » پ 47«عبارت 
بـه   "منـه "در عبارت عربي، ضمير در :« ويسد كه ن مي 44يا در پايان پاراگراف اول در ص 

نيز  66ولي مشخص نيست كه به كدام عبارت عربي اشاره دارد! در ص » تعديل برمي گردد
نويسـد:   كژتـابي معنـايي نيسـت؛ مـي     اي ترجمه شده است كه خـالي از  يك جمله به گونه

، نوعي تضاد و "در مقابل"كه از تعبيرِ » خلدون، عمران را در مقابل تمدن قرار مي دهد ابن«
شود، در حالي كه قاعدتاً منظور آن است كـه   تعارض ميان تمدن و عمران به ذهن متبادر مي

خلدون مترادفند. ضمناً معدود اغلاط (تايپي و املايـي) در مـتن    عمران و تمدن در نگاه ابن
ايـن مـوارد    رسـد  شود كه به ويژه در برخي موارد چندان زيبنده نيست. به نظر مي ديده مي

باشـد. مـثلاً ايـن كـه      تاريخي ميعمدتاً ناشي از ناآشنايي مترجمان با مفاهيم و اصطلاحات 
ــه ــوان كتــاب مالــك  ب ــن جــاي مؤطــا (عن ــ ب ــاترمر  انــس)، كلمــة موتّ ــه جــاي ك ــا ب ع و ي

فرانسوي)، واژة كاترومر (يك برِند رنگ مـو!) و يـا بـه جـاي موحـدون( يـك         (مستشرق
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تـوان   درج شود را جز به عدم آشنايي با اعلام تاريخي نمـي  9المحاد اسلامي)، كلمه  سلسله
گيـري را   توان افزود كه درج اشتباه موتعّ به جاي مؤطا ايـن نتيجـه   حمل كرد. همين جا مي

  اند. معقول جلوه مي دهد كه مترجمان از متن فرانسوي، برگردان كتاب را انجام داده
هرستي از اغلاط (تايپي و يا املائي) اين كتاب ف - بدون ادعاي استقصاي كامل –در ذيل 

  ارائه مي شود تا شايد در تجديد چاپ احتمالي كتاب مفيد واقع گردد:

  غلط  صحيح  سطر  صفحه

  همينگتون  هانتينگتون  2  12
  ه.ق 647- 625  ه.ق 625- 647  4  16
  المحاد  موحدون  14  30

  قسطنطنيه  10قسطنطينه/ قسنطينه  19  (و مواضع ديگر) 17
  موتعّ  مؤطا  13  24
  ه.ق 776تا  780  11ه.ق 780تا  776  14  28
  كاترومر  كاترمر  4  29
  تجريح  ترجيح  2  44
  فراون  فراوان  7  68
  عرب كه نماد  عرب، نماد  25  72
  عزلي  اصلي  19  84
 Ikhwan al-safa Ihwan al-safa  زيرنويس. سطر دوم  98

Avesina  دوم سطر. زيرنويس  98
 Qina  ( ابن سينا) 12

 al-Asghar al-Asjar  سطر اول - زيرنويس  100

 ه.ق 756 ق.ه 765  14  124

 برگـردان  فارسـي  بـه  فرانسـوي  زبان از تاريخ و خلدون ابن كتاب مشخص شد كه قبلاً
 از گويـا  كـه  اسـت  آن اسـت  وارد كتـاب  اين مترجمين به كه هايي نقد از يكي. است  شده
 بـه  كتاب فرانسوي متن در را انگليسي منابع از قول نقل چندين كتاب نويسندة كه جايي آن

 ترجمه بدون را ها قسمت اين فارسي متن در هم مترجمين است، كرده ارائه انگليسي زبان
 چنـين  بـراي  تـوجيهي  هـيچ  مـن . انـد  كـرده  درج انگليسـي  صـورت  بـه  عينـاٌ  فارسـي،  به

 111 و 110 و 109 و 103 صـفحات  در قـول  نقـل  پـاراگراف  چهار از بيش. نيافتم  اقدامي
  .است شده ارائه صورت بدين
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  نامه كتاب و متن درون در دهي ارجاع علمي اصول رعايت 5.2
دهي در اين كتاب بايد دو نكته را از هم تفكيك كرد: يكي  در مورد مسائل مربوط به ارجاع

و مهمي   نقش نويسنده در ارجاعات و ديگري نقش مترجمين. در مورد مترجمين نقد عمده
 مقدمـه مطرح كرد اين است كه با توجه بـه كثـرت ارجاعـات نويسـنده بـه كتـاب        كه بايد

 كـه در مـتن   - ارجاعـات نويسـنده را   خلدون، بايسته بود كه مترجمين تمامي اين گونه  ابن

 1956پـاريس و چـاپ    1858هاي فرانسوي اين كتاب بوده است ( چـاپ   اصلي به ترجمه
را  مقدمهمطابقت داده و ارجاعات نويسنده به  13ببا تنها ترجمه فارسي اين كتا - بيروت)، 

با اين ترجمه تطبيق دهند تا خواننده فارسي زبان بهتر بتواند ارجاعات نويسنده را دنبال كند. 
ي  هـا  اي كه به دنبال رديابيِ نقل قـول  عدم انجام اين كار وضعيت نامطلوبي را براي خواننده

است به وجود آورده است. به ويژه در مواردي كه قرار است كتاب  مقدمهنويسنده از كتاب 
است.  ر) اين قصورِ مترجمين آزاردهندهبه قصد نقد و بررسي مطالعه شود (مانند مقاله حاض

هاي اعَلام و اصـطلاحات مـتن    اندكه معادل مترجمين همچنين اين نكته را مسكوت گذاشته
رفـت   مترجمان است. در صورتي كه انتظار ميكه در زيرنويس صفحات آمده است افزودة 

به اين گونه مسائل اشاره شود. در يك ارزيـابي كلـي    ) 12 و 11صص(در مقدمة مترجمان
ريِ خاصـي در مـورد مسـائل ترجمـه     هيچ روشنگ "مقدمة مترجمان"مي توان گفت اساساً 

  بر ندارد. در
نحوه ارجاع دهيِ نويسـنده   اگر مترجمين دقيقاً –دهي نويسنده  رد نحوه ارجاعواما در م

  چند نكتة قابل طرح و نقد وجود دارد: - را درترجمه خود بازتاب داده باشند 
نكته اول اين است كه در ارجاع دهي با روش يكساني در سراسر متن مواجه نيسـتيم و  

شـويم. البتـه    همزمان با ارجاعات درون متني، با ارجاعاتي به شيوه زيرنويس هم مواجه مي
هـاي توضـيحي هـم     ن از زيرنـويس تـوا  است كه همزمان با ارجاع درون متنـي مـي   طبيعي
گرفت اما اين كه همزمان با ارجاعات درون متني با ارجاعات محض در زيرنويس هم   بهره

. حتـي اگـر نتـوان ميـان ارجـاع      مواجه شويم به لحاظ روش تحقيق توجيـه پـذير نيسـت   
قائل شد اما اين كه در سراسـر نوشـتار،    متني و ارجاع به صورت زيرنويس ترجيحي  درون

دهي به منابع و مĤخذ بايد از قاعـدة يكدسـتي پيـروي كنـد از مسـلمات روش       نحوة ارجاع
  تحقيق است.
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دهيِ نويسنده اين است كه هر چند وي مـي نويسـد: بـه     نكته دوم در مورد نحوة ارجاع
چــاپ بيــروت  مــهمقدخواننــده را بــه «خلــدون  ابــن مقدمــههنگــام نقــل قــول از كتــاب 

)، اما چند صفحه بعد يكي از 39:  1391(طالبي،» ، ارجاع مي دهيم1956اللبناني   دارالكتاب
  . )49: 1391ر.ك:طالبي،(چاپ دوسلان داده است مقدمهارجاعات خود را به 

هاي بـدون ارجـاع؛ مواضـع متعـددي در كتـاب       نكته سوم مربوط مي شود به نقل قول
كند بدون آنكه آن را مستند سازد. برخـي از   ادعايي را طرح مي شود كه نويسنده مشاهده مي

 اين گونه هاي بدون ارجاع در ذيل ذكر مي شود. توجه شود كه نقد اين ادعاها و يا نقل قول
 مسـتنداتي  ادعاهـا  اين از برخي بسا اي. نيست ادعاها اين بودن كذب موارد لزوماً به معناي

  آنهاست: بودن ارجاع بي متوجه صرفاً اين نقد. باشند داشته هم
ميلادي نظر قطعـيِ   14در حالي كه هنوز در باره منشاء طاعون يا مرگ سياه در قرن  ـ

» منشـاء آن مشـرق زمـين بـود    «د كـه  شـو  مستندي وجود ندارد، نويسنده مدعي مي
 ). 17: 1391الطالبي، (

كلـي تكـذيب   پس از انتقادي اساسـي از فلسـفه، آن را بـه    «خلدون  شود ابن ادعا مي ـ
 ).32: 1391(طالبي،» نموده است

بـر دولـت لائيـك (غيـر دينـي)،       خلـدون دولـت دينـي را    ابـن «شـود كـه:    ادعا مي ـ
 ).49: 1391(طالبي،» داند مي  مرجح

 ).91: 1391طالبي،» (نقل قولي از هگل بدون ارجاع به مأخد آن آورده شده است ـ

اسـاس   –را ذكـر كنـد    ]كويهمس ـ[بي آنكـه نـام او    –خلدون  ابن«شود كه:  ادعا مي ـ
» مـورد اقتبـاس قـرار داده اسـت     ]گرايـي  نظريه تحـول [تفكرات او را در اين حوزه 

 ).99: 1391 (طالبي،

هايي صريح و قاطع، اعتقاد  خلدون به طور دقيق و در قالب واژه ابن«شود كه  ادعا مي ـ
 ).103: 1391(طالبي،» كند به از سرگيري و آغاز جاودانه را محكوم مي

به ايـن موضـوع   «خلدون  كند كه ابن نويسنده در چندين موضع اين ادعا را مطرح مي ـ
» كنـد  ... واپسـين روزهـاي خـود را سـپري مـي      ]اسـلامي [پي برده بـود كـه تمـدن   

)، نويسنده تنها با اين دليل مدعاي خـود را  26و  11و نيز ر.ك:  111:  1391(طالبي،
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ي تمـدن اسـلامي از افعـال     ن در بـاره براي سخن گفت«خلدون  سازد كه ابن مدللّ مي
 ).111:  1391طالبي،(» ! كرد ماضي استفاده مي

اي كـه   آثـار و ابنيـه  «اسـت كـه   خلـدون معتقـد بـوده    نويسنده مدعي است كـه ابـن   ـ
تري  ها از شكوه كم اسلامي بر جاي گذاشته است در مقايسه با آثار ديگر تمدن  تمدن

 ).112و  111: 1391(طالبي،» برخوردارند

لنگ دستگير شد و براي وي تاريخ و جغرافياي  خلدون به فرمان تيمور ابن«نويسد:  مي ـ
دانيم كه بعد  عربشاه مي ). البته بنابر گزارش ابن125: 1391(طالبي،» مغرب را نگاشت

ه.ق)، ملاقـات و مـذاكراتي ميـان     803از سقوط دمشق به دسـت نيروهـاي تيمـور (   
) اما تا جـايي  294- 297: 1370عربشاه،  ك: ابنخلدون و تيمور صورت گرفته (ر. ابن

ــه مــي ــاي مغــرب  ك ــاريخ و جغرافي ــيم نگــارش ت ــن دان ــراي  توســط اب ــدون ب خل
گوركاني در هيچ منبعي ذكر نشده است. اگر نويسنده مأخـدي بـراي ايـن      اميرتيمور

 ادعاي خود داشته است، لازم بود عرضه كند. 

  
  اثر محتوايي ارزيابي و تحليل. 3

  اثر آموزشي ابعاد بررسي 1.3
ش) اما بايد توجه داشـت كـه در   1391گرچه ترجمه فارسي اين كتاب نسبتاً متأخر است (

پژوهـي ايـن كتـاب اثـري نسـبتاً قـديمي محسـوب مـي شـود           خلـدون  گسترة ادبيات ابـن 
ش). اين امر را به وضوح مي توان از تاريخ انتشـار منـابعي كـه نويسـنده از     1344م/1965(
م و 2006ه است نيز دريافت. ولي با توجه به تجديـد چـاپ كتـاب در سـال     ها بهره برد آن

تجديد نظرهايي كه متناسب با تحولات دو دهة اخير در كتاب به عمل آمده است مطالعه آن 
تواند براي دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته تاريخ مفيد باشد. آنچه ايـن كتـاب را از    مي

كنـد   انـد متمـايز مـي    نگاشـته  خلـدون  در بـارة ابـن   ديگر آثاري كه متفكران جهـان اسـلام  
است كه نويسنده براي رسيدن به يك رويكرد مبتني بر زيست بـوم فرهنگـي خـود      تلاشي
خلدون  اسلامي) اتخاذ كرده است. واقعيت انكار ناشدني آن است كه توجه به ابن –(عربي 

آثـاري نظيـر   هـاي مستشـرقان بـوده اسـت و      آمـد تـلاش   در جهان عـرب و مسـلمان پـي    در همـين فضـايِ    15خلدون و علوم اجتمـاعي  ابن"و يا  14"واقع گراي ابن خلدون  انديشه"
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اند. اما طالبي كه گويا خود نيز در اين فضاي فكري باليده است  انديشگي به نگارش درآمده
تر به موضوع بنگرد. اين كه او تا  كوشد در اين رويكرد تجديد نظر كند و از منظري بومي مي
در اين تلاش خود موفق بوده است را بايد فرعِ بر اصل كوشش او در نظر گرفـت. بـه    چه

 و وتصـوير  تمرين فاقد يعني درسي هاي كتاب بنديِ صورت فاقد كتاب هرحال اگر چه اين
باشد گنجاندن آن در زمرة كتابهاي كمك درسيِ دانشجويان تـاريخ در درس   مي نمودار و ...

  شود.  ميفلسفه نظري تاريخ توصيه 
  

  كشور كاربردي و علمي نيازهاي به گويي پاسخ و كتاب مندي مسئله 2.3
آيا تاريخ از مسير مشخصـي  «طالبي مسأله اصلي كتاب را به وضوح مشخص ساخته است: 

 مقدمةنويسنده مدعي است كه پاسخ به اين سوال گرچه براي فهم كتاب ». برخوردار است؟
تا بـه حـال موضـوع    «خلدون با محوريت اين مسأله  نخلدون ضروري است اما تفكر اب ابن

). آنچـه در ايـن جـا    38و  36: 1391(طـالبي، » اي قـرار نگرفتـه اسـت    هيچ پژوهش ويـژه 
دادن به آن لازم است اهميت طرح اين پرسش به عنـوان پرسـش كليـدي و جاودانـة      توجه

تمـدني بـراي   فلسفه نظري تاريخ است و مخصوصاٌ در جوامعي كه به دنبال تقويـت نگـاه   
شود. در جامعـه امـروز    درك جهان پيراموني خود هستند طرح اين مباحث، حياتي تلقي مي

هاي تمـدني اسـلام و غـرب بخشـي از      ايران كه مباحثي نظير تمدن نوين اسلامي و چالش
فضاي فكري را به خود معطوف ساخته است بايد از اين كتاب استقبال كرد و اين بـيش از  

دهـد بـه دليـل تـلاش      هايي مي هايي باشد كه به چنين دغدغه حت پاسخيآن كه به دليل ص
نديشـان دينـي معاصـر در جهـان     هـا از سـوي يكـي از نوا    دهي به ايـن دغدغـه   براي پاسخ

  است.   اسلام
  

  كتاب مختلف هاي بخش دروني انسجام و منطقي نظم ارزيابي 3.3
در پـژوهشِ او محسـوب كـرد    توان آن را يك خود الزامـي   نويسنده در اظهار نظري كه مي

خلدون را طبق قواعد زمان خود او و نه قواعد عصـر حاضـر    ما بايد عملكرد ابن«گويد:  مي
طلبد كه نويسنده فارغ از  ). قاعدتاٌ با اين الزام مي26: 1391(طالبي،» مورد ارزيابي قرار دهيم

هـايي در   نـد. امـا فقـره   خلدون اقـدام ك  هاي ابن نگاه اروپا محور به تاريخ، به بررسي انديشه
تـوان تشـخيص داد او همـواره بـه ايـن الـزام پـاي بنـد          لاي كتاب وجود دارد كه مـي  هلاب
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گـاه بـه رونـد تـاريخ اسـت كـه       محور به تـاريخ، نـوعي ن   است. منظور از نگاه اروپا  نمانده
هـاي فرهنگـي و تمـدني از جامعـة      غرب را به عنوان يك جامعة داراي برجستگي  جامعه«

» كنـد  هاي فرهنگي و تمدني است، متمـايز مـي   به عنوان ديگري كه داراي ضعفغرب غير
نگريِ اروپامحور، تـاريخ و تمـدن غـرب بـه عنـوان معيـار        ). در تاريخ24: 1389(بلاوت، 

هاي ديگر بايـد در   شود كه هر گونه ارزيابي از دستاوردهاي تمدن اي در نظر گرفته مي يگانه
 بندي پاي عدم از نشان كه مواردي مهمترين به ادامه در نسبت با تمدن غرب سنجيده شود.

  شود: مي اشاره دارد پيشگفته الزام به نويسنده
 نگـريِ  تـاريخ  در تـاريخ  مسـير  از خطي تك تلقيِ پايِ رد از نشان كه - در يك ارزيابي 

دهـد:   ن ارزيـابي را بـه دسـت مـي    از نقش عصبيت در تمدن اسلامي اي ـ - دارد  اروپامحور
دنياي اعراب مسلمان، سازوكار تحول به ساختارهاي فئودالي در ميانة راه متوقف شـد.    در«

د، آن است كه الگوي مناسـب در  علت آن كه عصبيت به يك نظام فئودالي واقعي منتهي نش
) گويي همه جوامع به ناگزير بايد از مرحله نظام فئوداليته 55: 1391(طالبي،» رو نداشت پيش

نگـري اروپـامحور بـراي انديشـه      دسرساز ديگري كه رسـوبات تـاريخ  عبور كنند! بحث در
دانيم كـه   خلدون و انديشه پيشرفت است. مي تاريخي طالبي رقم زده است بحث نسبت ابن

نگريِ اروپا محور براي ايدة پيشرفت جايگاه رفيعـي قائـل اسـت و از جملـه قواعـد       تاريخ
كته است كه آيا آنها به پيشرفت در تاريخ ارزيابي هر كدام از مورخان در عصر حاضر، اين ن

 بايـد  مـا «را بدان ملزم ساخته و گفته بود  اند يا نه. اما با توجه به آنچه طالبي خود قائل بوده
 ارزيـابي  مـورد  حاضـر  عصـر  قواعـد  نـه  و او خود زمان قواعد طبق را خلدون ابن عملكرد

چه نيازي به سـنجش و ارزيـابي   آيد كه  اين سوال پيش مي ،)26: 1391(طالبي، »دهيم  قرار
نگريِ اروپا محور وجود دارد؟! ضمن اين كه ورود طالبي به ايـن   خلدون با قواعد تاريخ ابن

ننــده عرضــه نكــرده اســت و نــوعي بحــث نتيجــه روشــنگر و ثمربخشــي را هــم بــه خوا
  كنيم. گويي را در بيان او مشاهده مي  ضدونقيض
كند  خلدون و مقولة پيشرفت برقرار مي ن ابننقيض گويي نويسنده در نسبتي كه مياضدو

 عنـوان  بـه  و مجـزا  طور به) پيشرفت(ترقي مفهوم چون: «نويسد نمايد: مي اين چنين رخ مي
 او نگـاه  در پـس  نبـوده  خلـدون  ابن هاي دغدغه  ي حيطه در نظري تأمل مورد موضوع يك

 حالي در .)92: 1391طالبي،( »است نداشته وجود نيز) پيشرفت(ترقي نام به اي ويژه ي مسئله
 خلدون ابن از غير كسي: «نويسد مي و كند مي عرضه مخالف نظري طالبي بعد صفحة در كه
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 و). 93: 1391طالبي،( است نكرده بيان قاطعيتي چنين با را) ترقي( پيشرفت اين بودن حتمي
: از عبارتنـد  انسـاني  جوامع هاي ويژگي مقدمه، در خلدون ابن ديدگاه بنابر: «بعد صفحه چند

 خلاف مسيري در بازهم ديگر موردي در). 98: 1391طالبي،...» ( ترقي به رو مستمر حركت
 بـا  ،)او خـود  زمـان  قواعـد  طبـق  خلدون ابن ارزيابي يعني( باشد ملتزم بدان بود قرار چه آن

 مباحثي و پردازد مي خلدون ابن ارزيابي به نوزدهمي قرن تاريخ فلسفه اصطلاحات ضوابط و
 .دهـد  مـي  نسـبت  خلـدون  ابـن  انديشـه  بـه  را اي چرخـه  طـرح  و ديالكتيـك  تكامل، مانند

  ).105: 1391  طالبي،(
ضد و نقيض حـداقل   اگر نگوئيم نظرات - يكي از موضوعاتي كه نويسنده در مورد آن 

كند، موضوعِ زمـان و مكـاني اسـت كـه      نظرات ناهمگوني را عرضه مي - توانيم بگوئيم  مي
آن زمـان و مكـان اخـذ     محـدودة  و تجارب و نظرات تاريخي خود را از دامنـه خلدون  ابن
نـه در   نـاهمگوني  كند آن است كه فقرات اين است. آنچه اين ناهمگوني را تشديد مي  كرده

در چند پاراگراف پياپي عرضه شده است. بعد از خواندن ايـن   صفحات پراكندة كتاب بلكه
خلـدون   شود كه بالاخره از منظر نويسنده، نظرات ابن فقرات خواننده با اين سؤال مواجه مي

و يـا  » دنياي اعراب مسلمان«محدود ساخت يا به تاريخ و جغرافياي » تنها به مغرب«را بايد 
شـود و   ؟ ذيلاً به اين مـوارد اشـاره مـي   »ها ي تمدن كليه«و يا به » ي تجارب مسلمانان دايره«

  شود: قضاوت بر عهده خوانندگان گذاشته مي
 تنهـا بـه مغــرب  هـايش را   خلـدون تجربـه خـود و همچنـين كـارايي نظريـه       ابـن « ـ

 .)109: 1391طالبي،( »سازد مي  محدود

هاي خود را بر اساس ... تجربيات تاريخيِ مربوط به  استنتاج ها و تعميم«خلدون  ابن ـ
مــورد اســتدلال قــرار  دنيــاي اعــراب مســلمانمغــرب اســلامي و بــه طــور كلــي 

 .)109: 1391ي،طالب( »است  داده مي

خلدون با توجه به مقتضيات عصري كه در آن بـه نگـارش    كاملاً طبيعي است كه ابن ـ
 »كـرده باشـد   ي تجارب مسلمانان دايرهپرداخته است خود را محصور به  آثارش مي

 .)110 و 109: 1391 طالبي،(

ي  كنـد، دغدغـه   ا شـگفت زده مـي  چه نزد ابن خلدون بيش از هر چيز مخاطب ر آن ـ
 »سـت هـا  ي تمـدن  كليـه ها از  ي او نسبت به وسعت ديد و اقتباس مثال العاده خارق

 .)110: 1391 طالبي،(
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هاي برگرفتـه از   جاي مقدمه استوار ساختن استنتاج ها و ادلهّ بر اساس نمونه در جاي ـ
انـد   يـا بـا آن معاصـر بـوده     انـد  هايي كه پـيش از اسـلام وجـود داشـته     تاريخ تمدن

هـاي مختلـف عربسـتان     ها، تبايعه، تمـدن  ن به طور كلي نبطيخلدو است. ابن  نمايان
–هـا، يونـاني   ها، فارس ها، قبطي اسرائيل، مصري ها، بني جنوبي و عراق كهن، سرياني

هـاي نصـراني    ها و سرزمين اي ها، افريقيه ها، اسلاوها، فرانك ها، تركمن ها، ترك رومي
هـايي از چـين يـا هنـد      نمونـه شمارد. وي حتـي بـه بيـان     آن سوي درياها را بر مي

 ).110: 1391طالبي،( »دازد پر مي

 »مد نظر داشته است به شكلي جهان شمولابن خلدون نظرات خود را «وسرانجام:  ـ
  ).110: 1391 طالبي،(

سـازد   يكي ديگر از مواردي كه خواننده را با اظهـارات متنـاقضِ نويسـنده مواجـه مـي     
نـويس   و ماترياليسم تاريخي است. نويسنده در زيـر خلدون  موضوعِ نسبت ميان انديشة ابن

خلدون به سـبب برخـي از وجـوه مقدمـه، پيشـگام ماترياليسـم        ابن«نويسد:  مي  63صفحه 
بديهي است كه براي آن كه بشود اين ارزيابي را پذيرفت يـا بايـد   ». تاريخي تلقي مي گردد

ن را نيز دربرگيرد و يا بايد خـدا را  خلدو دار معنا كرد تا ابن ماترياليسم تاريخي را بسيار كش
اي نـداريم   خلدون حذف كرد. گويا با توجه با ناممكن بودن گزينه دوم چـاره  در انديشه ابن

ت           جز اين كه بپـذيريم بـراي طـالبي موضـوع ماترياليسـم تـاريخي فاقـد آن چنـان جزميـ
كنـيم. بـه    ه مـي ) مشـاهد 1883(م: اي است كه في المثل در نزد كـارل مـاركس    انگارانه ماده
نويســد:  موضــعي محســوس مــي حــال نويســنده در جــاي ديگــري از كتــاب بــا تغييــرهر

گرايي جدلي (ماترياليسم ديالكتيـك) .....   به عنوان نماينده ماده] خلدون ابن[آوردن اوشمار به«
). البته گويا خود نويسنده نيز بـه ايـن   107: 1391طالبي،»(امري غير اخلاقي و مخرب است

سـد.  كند به نظـري متعـادل بر   واقف است كه در صفحات بعدي كتاب سعي مي تعارضات
  خلدون نويسد: در روش ابن مي

شـناختي، بـه تفكـرات الهـي      جامعـه - و تفاسـير اقتصـادي يـا روان    مشاهدات تجربـي 
دنيـوي، خداونـد را    خلـدون بـه هنگـام سـعي در فهـم امـور       گـردد ... ابـن   مي  منتهي

بنـد بـه    دهد، اما در هر حال مسلماني راسـتين و پـاي   يموقت در حاشيه قرار م  طور به
 ـ اخلاقيات است و به تعبيـر ديگـر انسـان    هـاي   ي اسـت كـه در خصـوص ارزش   گراي

  ).86:  1391(طالبي، ... عقايدي موشكافانه دارد  معنوي
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ها در محتويات كتاب را كه به نوعي نشـان از عـدم انسـجام در     اين دسته از ناهمسازي
ارد شايد بتوان به وضعيت خاص اين كتاب در نسبت بـا دو دورة حيـات   نظرات نويسنده د

فكري نويسنده كه پيشتر از آن ياد كرديم ارجاع داد؛ از آنجائي كه اصـل كتـاب مربـوط بـه     
هاي معنويِ دوران متأخر  دوران متقدمِ حيات فكري نويسنده است بنياد كتاب بدون دغدغه

در تجديـد چـاپ كتـاب، نويسـنده سـعي       حيات فكري نويسـنده نگـارش يافتـه اسـت و    
هاي معنوي همراه و همساز سازد ولي با توجه بـه مـوارد    است مطالب آن را با نظرگاه  هكرد

  توان پذيرفت كه همواره در اين كار كامياب نبوده است. فوق مي
 سـازي  ناهم يا و ها گويي ضدونقيض شود مي نويسنده متوجه كه نقدي از ديگري بخش

 كـه  حـالي  در مـثلاً . اسـت  كـرده  ابـراز  خلدون ابن مورد در كه است نظراتي از برخي ميان
 نابـاوري،  كمـال  در جوان خلدونِ ابن« كه كند مي تصريح خلدون ابن حال شرح در نويسنده
 ترين مهم و فلسفه با ،16آبلي الخصوص علي متعدد، اساتيد محضر از گيري بهره با توانست
 نويسد بخشي ديگر مي در ،)17 و 16: 1391طالبي،(»گردد آشنا اسلامي - عربي تفكر مسائل

 جاي در. )45 :1391طالبي،(»نداشت ماوراءالطبيعه به نسبت چنداني شناخت« خلدون ابن كه
ــا ديگــري ــه ارجــاع ب ــه ايــن خلــدون ابــن خودنوشــت نامــة زنــدگي ب  او مــورد در گون
 عصبيتي از كه مردي پنداشته، مي قرن مرد را تيمور ]خلدون ابن[ او: «كند كه مي  خواني انگيزه
 از نو جرياني تاريخ در و كند يكپارچه را اسلام جهان آن مدد به تا است بوده مند بهره كافي
 كـه  نويسـنده  ديگـر  دعـوي  بـا  تنها نه دعوي اين). 25: 1391طالبي،( »گذارد جاي بر خود
) 111: 1391طالبي،( است كرده ارزيابي افول به رو را اسلامي تمدن خلدون ابن است معتقد
 هرگز ]خلدون ابن[ او پنهاني نيات به بردن پي« كه وي اعتراف اين با نيست، سازگار چندان
  .نمايد نمي سازگار نيز ،)26: 1391طالبي،( »شد نخواهد ميسر

  
  اثر در شده ارائه هاي تبيين و ها تحليل استحكام ميزان 4.3

خي كـه نويسـنده در كتـاب عرضـه     تـاري هـاي   هـا و تبيـين   در يك ارزيابي كلي از تحليـل 
است گويا بتوان به اين نتيجه رسيد كه به هر ميزاني كه نويسنده سعي كرده است به آن   كرده

 قواعـد  طبـق  را خلـدون  ابن عملكرد بايد ما«الزامي كه براي تحقيق خود درنظر گرفته بود (
)،  )26: 1391(طـالبي،  »دهـيم  قـرار  ارزيـابي  مـورد  حاضـر  عصر قواعد نه و او خود زمان
خلدون به دسـت داده اسـت. از همـين     تري از انديشه ابن هاي قابل قبول بماند تبيين  بند پاي



 349   )انوش ابوالحسن فياض( خلدون و تاريخ ابنارزيابي انتقاديِ كتاب 

 

پژوهـي دسـت يافـت.     خلدون رهگذر است كه مي توان به تحليل هاي نويني در ادبيات ابن
ن را خلـدو  كند جايگـاه ابـن   ه مياالله عرض براي نمونه نويسنده در بحثي كه ذيل عنوان سنت

  كند:  حظات علمي چنين تبيين ميعنوان يك متفكر مسلمان و در عين حال پاي بند ملا به
هيچ چيز مانع آن نمي شود كه يـك مسـلمان در مشـاهدة امـور برخاسـته از علـوم و       

اي تجربي و در عين حال منطقي و عيني را دنبال نكند. جسـتجوي ژرف   طبيعت، شيوه
صادي و اجتماعي و همچنين تأمل كلي در خصوص تحول تاريخي در ساختارهاي اقت
  ).107:  1391دين ندارد (طالبي، آيندة تمدن بشري، هيچ منافاتي با

در ارتباط با استفادة عملي از آن در خصوص رابطة علم و  - گيري  به زعم من اين نتيجه
دتاً بايـد  بهترين دستاورد اين تحقيق است و قاع - دين كه از مسائل مبتلابه بشر امروز است

  هاي دوره دوم حيات فكري نويسنده باشد. از محصولات انديشه ورزي
پيش از اين گفته شد كه يكـي از ويژگـي هـاي تفكـر طـالبي در دورة متـأخر حيـات        

اش (عربـي) اسـت و    پردازي به زباني مادري سازي و مفهوم اش تلاش در جهت واژه فكري
ردن اسـلام) در اشـاره بـه رويكـرد مـدعيان      جا به اصطلاح انسلاخسلاميه (سلاخي ك همان
هاي علمي كه بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگ اسلامي به پژوهش در مسـائل   روش

پـردازي در كتـاب    سازي و مفهوم پردازند اشاره شد. البته اين واژه تاريخ و تمدن اسلامي مي
ل آن نيـز بـه زمـان    يرفت كـه دلي ـ تـوان پـذ   بازتاب چنداني ندارد و مي خلدون و تاريخ ابن

گردد يعني زمـاني كـه طـالبي هنـوز مرحلـه متقـدم حيـات         نخستين اين كتاب برمي  چاپ
گذرانيد. اما به هر حـال ابـداعات واژه پردازانـة او در مقابـل اصـطلاحات       اش را مي فكري

را معـادل ژنتيـك و واژة    "وارثـات "اروپايي قابل توجه است. گفته شده است كه وي واژه 
اي الحـاد پيشـنهاد و اسـتفاده    رابـه ج ـ  "النفاتيـه "را به جاي آنتروپولوژي و واژة  "سهالاَنا"

توانند به اين مقاله مراجعـه كننـد: عمـر بـن عافيـه،       است (علاقمندان به اين بحث مي  كرده
2016.(  

  
  گيري . نتيجه4

  را از دو جنبه بايد عرضه كرد:  خلدون و تاريخ ابنارزيابي نهايي كتاب 
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رفتـه توانسـته اسـت     هـم  ارزيابي ترجمه: تلاش مترجمان قابل تقدير است و روييك) 
انـد   اي كه مترجمان بر ايـن اثـر نگاشـته    هاي نويسنده باشد ولي مقدمه كنندة انديشه منعكس

بسندگي لازم را ندارد و بسياري از اطلاعاتي را كه خواننده دربارة رابطه متن ترجمـه شـده   
گذارد. براي مثال هيچ تصريحي در اين مـورد كـه    ز دارد بي پاسخ ميبا متن اصلي بدانها نيا

در مقدمـة مترجمـان    - اب و نـه  نـه در شناسـنامة كت ـ   - متن اصلي به چه زباني بوده است 
ترين اطلاعاتي است كه مترجم و يا ناشر بايد  ندارد در حالي كه اين، از جمله بديهي  وجود

  در اختيار خواننده قرار دهند.
 از منضـبط  نسـبتاً  تحليلي تاريخ و خلدون ابن كتاب يابي تفكر نويسنده: نويسندةدو) ارز

 در هـايي  دشـواري  با كتاب از مواضعي در گرچه كه كند مي عرضه خلدون ابن تاريخ فلسفة
اين اثر بازتـابي از فـراز و فـرود    . است پذيرفتني آن كليت در اما است مواجه مخاطب اقناع

گذارد. از اين جنبه، تحليل طالبي  معاصر مسلمان را به نمايش ميذهن پوياي يك انديشمند 
محور و قرار دادن آن  هاي تفكر اروپا پژوهي از قالب خلدون گر تلاش براي رهاسازي ابن بيان

اندازي مبتني بر تاريخ و تمدن اسلامي است. با وجود دو مرتبه تجديد چاپ نسخة  در چشم
ا تجديد نظرهايي هم همراه بوده است، گرچـه هنـوز   ) كه ب2006و  1973فرانسوي كتاب (

ها را  در كتاب كنوني نيز مشاهده كرد اما در عين حال كتاب او  توان رسوباتي از آن قالب مي
در تجديد نظرهايي كه در چاپ هاي متـأخر در آن بـه عمـل آورده اسـت، غنـا و اصـالت       

ر اين كتاب بتوان سراغ گرفـت  خاصي را د  تري پيدا كرده است. اگر اصالت و نوآوري بيش
هـاي تفكـر    مربوط به مواضعي است كه نويسنده جرأت انديشيدن در فضايي فراتر از قالب

محور را به خود داده است و اين مـوارد عمـدتاً مربـوط بـه دوره دوم حيـات فكـري        اروپا
  اوست.

را در  تـوان آنچـه   گفـت: كمتـر مـي   گيري كتـاب بايـد    البته يك نكته نيز در مورد نتيجه
صفحه به عنوان نتيجه گيري ارائه شده است به عنوان نتيجة مباحث طرح شده در كتاب   سه

هاي دوران دوم  ماند كه تجديد نظر اي مي تلقي كرد. اين سه صفحه بيشتر به تأملات پراكنده
دهد و از اين رو با بدنه اصلي كتاب ارتبـاط منسـجمي    حيات فكري نويسنده را بازتاب مي

كند. براي نمونه هيچ گونه رد پايي از پاسخ به پرسش اصلي كتاب (آيا تـاريخ از   نميبرقرار 
شود. البته نويسنده پاسخ ايـن   گيري مشاهده نمي مسير مشخصي برخوردار است؟) در نتيجه
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گيري هـم   ما شايسته بود در نتيجهداده بود ا )105: 1391طالبي،(پرسش را در مطاوي كتاب 
  شد. بدان اشاره مي

شود چنانچه تصميم بـه تجديـد چـاپ كتـاب      به مترجمان و ناشر پيشنهاد مي ر پاياند
  گرفتند موارد زير را در تجديد چاپ در نظر داشته باشند: خلدون و تاريخ ابن

تر راجع به نويسنده و اثر او و ارائه مشخصات كامل  ضروري است توضيحات مكفي ـ
 و است،عرضه شود. به عبارت ديگر كيفيـت كتابي كه ترجمه از روي آن انجام شده 

 لازم است بهبود يابد.  "مقدمه مترجمان" كميت

ارائه شده است با متن  خلدون مقدمة ابنهايي كه در متن كتاب از  لازم است نقل قول ـ
خلدون (ترجمه محمد پروين گنابادي) تطبيق و ارجاعات به نسخة  فارسي مقدمه ابن

 ترجمة فارسي داده شود.

فارسي به  هايي به انگليسي است لازم است كه ي از كتاب كه حاوي نقل قولمواضع ـ
 ترجمه شود.

 نمايه غنـا  اند، به شايسته است با افزودن اعلام بسياري كه در نمايه فعلي از قلم افتاده ـ
  بخشيده شود

اغلاط تايپي و املايي كه فهرستي از آن در متن همين مقاله ارائـه شـده اسـت بايـد      ـ
 .شود اصلاح

  
ها نوشت پي

 

 (با طاي مشـدد)  الطاّلبيترجمة كتاب از وي با عنوان  ه و مطاويِشناسنام روي جلد،گرچه در . 1
با لام مكسور) باشـد امـا بـا    ( Talebiآن به صورت  فارسي تلفظكند كه  و القاء مي د شده استيا

 همه جا از - و از جمله درگاه شخصي نويسنده  –ي فضاي مجاز هاي لاتيني در به درگاه مراجعه
ياد شده است و هيج موردي كـه دلالـت بـر تلفـظ      (با لام ساكن) Talbiو يا  Altalbiاو با عنوان 

Talebi     داشته باشد يافت نشد. بنابرين گويا ارجح باشد كه نام وي در متون فارسـي بـه صـورت
) درج شود. اما فعلاً در مقالة حاضر ملاك، همان چيزي قرار داده شد كه در ترجمه Talbi( تالبي

  آمده است.
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 ليبي از هايي بخش و  تونس( آفريقا شمال در مسلمان هاي سلسله از اغالبه يا و اغلبيان اغلب، بني. 2
  .است قمري 296 تا 184 هاي سال فاصله در سيسيل جزيره و )كنوني الجزاير و

  معاصر هاي چالش و اسلام ميانه؛ امت. 3
  باديگران و خودشان با مسلمانان پيوندهاي باره در نو هايي انديشه االله؛ عيال. 4
 »الـديني  الفكر بتجديد اهتموا الذين المسلمين و العرب المفكرّين ابرز من الطالبي محمد الدكتور«. 5

 الطالبي محمد. د –رويه الفكرية معاصرة لعلاقة المسلم بنفسه و بالاخرين " عمر بن عافيه،: ك.ر(
  ).281،ص2016 الصيف ، 34 العدد ، 20 سنة ، الطيبه حياة ،" _انموذجاً

: است زير منبع از برگرفته شد آورده طالبي محمد از اينجا تا مقاله اين در كه هايي قول نقل تمامي. 6
 بـا  وگـو  گفـت  در معاصـر؛  هـاي  چـالش  و اسـلامي  ميـراث  و تـاريخ ): 1379( محمـد  طالبي،
  .4 شماره ، اسلام، تاريخ ماهنامه) تونسي متفكر و نگار تاريخ( الطالبي محمد  دكتر

  :است چنين فرانسوي زبان به اثر اين اصلي متن چاپ هاي سال و اثر عنوان. 7
Ibn Khaldûn et l'Histoire, ed. Société tunisienne de diffusion, Tunis, 1965,  

republishing. Maison tunisienne de l'édition, Tunis, 1973,  republishing. 

Cartaginoiseries, Carthage, 2006. 
  .است نبرده رهبه كتاب مطالب بندي تقسيم در فصل يا بخش مانند اصطلاحاتي از نويسنده البته. 8
9 .Al mohad 668( الموحـدون  سلسـله  بـه  اشاره در اروپايي هاي زبان برخي در كه است معادلي -

 فارسـي  و عربي متون در آن از استفاده هرحال به و شود مي استفاده) م 1130- 1269/  ق.ه  524
  .ندارد توجيهي

 نيهقسـطنطَ  معروف شهر با نبايد و كنوني الجزاير شمال در است شهري نطينهقسُ يا و نطينهقسُطَ. 10
  .شود اشتباه شرقي روم پايتخت

 ميـان  يـا : دارد وجـود  شـيوه  دو كنـد  مي اشاره زماني دوره يك هب كه سالشماري درج نحوة در. 11
 ترتيـب  از بگـذاريم  فاصل خط چنانچه. تا اضافة حرف يا و گذاريم مي فاصل خط شمار سال  دو

 سمت در و كوچكتر عدد فاصل، خط چپِ سمت در بايد يعني كند مي تبعيت رياضي اعداد درج
قاعـده  از شـود  درج سالشـمار  دو ميـان  تـا  حرف چنانچه اما. شود درج بزرگتر عدد آن، راست 
 تـا  چـپِ  سـمت  بزرگتر عدد و راست سمت ،كوچكتر عدد بايد و كند مي تبعيت فارسي نوشتار
. ق.ه 780 تا 776 بنويسيم بايد يا و  ق.ه 776- 780: بنويسيم بايد يا جا اين در بنابرين. گيرد قرار
 شـمارهايي  سال يعني منفي سالشمارهاي طبيعتاً! ( است فاحش غلط ق.ه 776 تا 780 حال هر به
  ).هستند ثنيمست قاعده اين از دارند اشاره هجرت از قبل يا ميلاد از قبل به كه
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 ،Qina واژة بودن نامفهوم از گذشته. است نصر حسين سيد كتاب انگليسي عنوان از بخشي اين،. 12
 كه دريافت توان مي است داده) 4 پاراگراف( 98 صفحه متن در نويسنده كه توضيحاتي اساس بر
 بـه  هـم  باز كتاب عنوان از قسمت اين ،)121 ص(كتابنامه بخش در. باشد سينا ابن بايد كلمه اين

  !است شده درج Ibn siraa صورت به بار اين البته اشتباه
 و علمـي  انتشـارات : تهران نهم،: چ گنابادي، پروين محمد ترجمه جلدي، 2 خلدون، ابن مقدمه. 13

   .1379 فرهنگي،
 نشـر  مركـز : تهـران  لـو،  رحـيم  يوسـف  ترجمـه  نصـار،  يوسف ،خلدون ابن گراي واقع انديشه. 14

  .1366 دانشگاهي،
  .1374، نو طرح: تهران،  طباطبايي سيدجواد اجتماعي، علوم و خلدون ابن. 15
 ق 681: درگذشـت  - تلمسـان  در ق 757: تولـد (الآبلـي  احمـد  بن ابراهيم بن محمد ابوعبداالله. 16

 منطقـه  عـالم  مشهورترين و شد مي شمرده خود روزگار در نقلي و عقلي علوم پيشواي) فاس  در
) ق 642 – 870( مرينيان حكومت دوران در هجري هشتم سدة در ]كنوني الجزائر[ مياني مغرب
 غربـي  شـمال  در كـه  بودنـد ) Avila( آبلِـَه  شـهر  از اجـدادش  و داشت اندلسي اصالت وي. بود
 شـهر  ايـن  در محمـد  و كـرد  مهـاجرت  تلمسـان  بـه  پدرش. داشت قرار )مادريدمجريط (  شهر

 بسياري از و كرد اقدام بسياري سفرهاي به اش اندوزي دانش دوران در محمد آبلي. يافت  ولادت
 و خلـدون  ابـن  او شـاگردان  از. كـرد  فـيض  كسـب  نيـز  اسـلام  جهان تر شرقي مناطق علماي از

  آلآبلي مدخل ذيل: 1980 نويهض،: ك.ر.(دارند معروفيت خطيب الدين لسان
  

  نامه كتاب
 فرهنگي. و تهران: علمي گنابادي، پروين ترجمه محمد ،خلدون مقدمة ابن). 1379خلدون ( ابن

 زندگي شگفت آور تيمور؛ ترجمه كتاب عجايب المقـدور فـي اخبـار تيمـور،    ). 1370عربشاه ( ابن
 علمي و فرهنگي.تهران:  ترجمه محمد علي نجاتي،

 يـان رفيعـي،   ترجمـه ارسـطو ميرانـي و بـه     هشت تاريخدان اروپـامحور، ). 1389بلاوت، جيمز ام(
 اميركبير.  تهران:

ــاريخ، ابــن). 1391الطــالبي، محمــد (  ن حســني و ســپيده ره انجــام، ترجمــه محســ خلــدون و ت
 پژوهشكدة تاريخ اسلام.  تهران:

 بـا  وگـو  گفـت  در ؛ معاصـر  هـاي  چـالش  و اسـلامي  ميـراث  و تـاريخ « .)1379( محمـد،  طالبي،
 .4 شماره اسلام، تاريخ ماهنامه ،)»تونسي متفكر و نگار تاريخ( الطالبي  دكترمحمد
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 ، تهران: طرح نو.ابن خلدون و علوم اجتماعي). 1374طباطبايي، سيدجواد (

د. محمـد   - روية الفكرية معاصرة لعلاقة المسـلم بنفسـه و بـالاخرين    " ).2016عمر بن عافيه (
 .، الصيف 34، العدد  20حياة الطيبه ، سنة  ،"- الطالبي انموذجاً

ترجمه يوسف رحيم لو، تهـران: مركـز نشـر     خلدون، گراي ابن انديشه واقع). 1366نصار، يوسف (
 دانشگاهي.

 ،معجم اعلام الجزائر من صدر الاسلام حتي العصـر الحاضـر  ق).  1400م/1980نويهض، عادل (
  ه نويهض الثقافيه.بيروت: مؤسس


